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يكـي از قواعـد فقهيـه ي        بحث با توفيق پروردگار در أصالة اللزوم كـه          

شـك  آن   هرگاه بعد از واقع شدن عقدي در لـزوم و جـواز              ماست بود ،  
  .  كنيم أصالة اللزوم اقتضاء مي كند كه محكوم به لزوم باشد

لزوم ذكر كـرديم اول استـصحاب و دوم سـيره و            چند دليل براي أصالة ال    
سوم حديث سلطنت و امروز دليل چهارم يعني حديث حلّ را خـدمتتان             

، تعبيرات مختلفـي دربـاره ايـن حـديث شـده ولـي         عرض خواهيم كرد  
 و طيـب    ماحصل آن اين است كه مال كسي براي كس ديگر بدون رضـا            

  .  حرام استنفس
ستند يكي حديث معتبره سماعه است  دو حديث وجود دارد كه مهم تر ه   
 در  424 جلـدي ص     20 از وسـائل     3كه صاحب وسائل آن را در جلد        

 وسـائل  از ابواب مكان مصلي خبر اول ذكر كرده ، البته صـاحب              3باب  
 19 يعنـي در جلـد       ر باب قصاص و ديات نيز ذكر كرده         اين روايت را د   

خبر سوم ،    باب اول از ابواب قصاص النفس        385 جلدي ص    20وسائل  
محمدبن علي بـن الحـسين بإسـناده عـن زرعـة عـن              «  : ن است خبر اي 

مـن  : قـال   ) ص( أنّ رسـول االله    -في حـديث  -)ع(سماعة عن أبي عبداالله   
كانت عنده أمانة فليؤدها إلي من ائتمنه عليها ، فإنهّ لا يحـلّ دم امـريء                

  دأب شيخ صدوق اين است كه فقـط »مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه      
نقل كرده در سند حديث ذكر مـي        معصوم  آن راوي كه حديث را از امام        

كند و واسطه مابين خود و مابين آن راوي را حذف مـي كنـد و بعـد در                   
 مابين خود و آن راوي را ذكر كرده كه با توجه به      يآخر كتاب واسطه ها   

آنجا صحت و عدم صحت سند حديث معلوم مي شود ، شيخ صـدوق از               
 مي باشد و ما عرض كرديم كه در آخر جلد           5ة از طبقه     و ذرع  10طبقه  

 جامع الروات طرق شيخ صدوق و شيخ طوسـي را ذكـر كـرده كـه در                  2
طريق الصدوق إلي زرعـة صـحيح ، زرعـة بـن محمـد              : آنجا گفته شده    

 و  4واقفي المذهب است وليكن ثقه مي باشد و سماعة بن مهران از طبقه              
وثاقت قرار دارد منتهي شيخ نجاشي و علامه      يعني در حد أعلاي      ثقةٌ ثقةٌ 

در خلاصه گفته اند واقفي المذهب بوده ولي در معجم رجال حديث جلد             
  .   واقفي بودن او را انكار كرده و گفته كه جزء اماميه بوده299 ص 8

ذكر شده كـه صـدوق در       ) عج(يگر در توقيع مبارك از امام مهدي      خبر د 
لايحلُّ لأحـدٍ أن  «  :ه ، خبر اين است  آن را ذكر كرد   520كمال الدين ص  

 و بـاز همـين حـديث و مـن توقيعـه            » يتصرَّف في مال غيره بغير إذنـه      
 ذكـر شـده و همچنـين        559 ص   2المبارك در احتجاج طبرسـي جلـد        

 كتاب الخمس در بـاب انفـال         در  را    حديث  اين     نيز  وسائل صاحب  
  . ذكر كرده
ث حلِّ براي لزوم استدلال شـده ،        اما در مانحن فيه به اين حدي        خوب و 

مثلاً زيد كتابش را به عمر معاطاتاً فروخته و بعداً عمـر پـشيمان شـده و             
رجوع كرده تا عقد را فسخ كند و پولش را از زيد پس بگيرد أو بالعكس  
، اگر عقد جائز باشد هم زيد و هم عمر مي توانند عقد را به هم بزننـد و                   

باشد ديگر حق به هم زدن عقد را ندارنـد و           برگردانند ولي اگر عقد لازم      
هزار تومان در ملك زيد و كتاب در ملك عمر باقي مي ماند ، خوب از                
حديث حلّ اين طور استفاده مي شود كه آن هزار تومـان الآن در ملـك          
زيد و آن كتاب نيز الان در ملك عمر مي باشد حالا اگر هركدام از آنهـا        

أن يتـصرَّف   لايحلُّ لأحدٍ   «  : و مي گوئيم  براي فسخ عقد مراجعه كند به ا      
و  يعني در واقع حديث اقتضاء مي كند كه فسخ           » في مال غيره بغير إذنه    

، ايـن     و در نتيجه بيع معاطـاتي لازم باشـد         رجوع كأن لم يكن و بلا أثر      
حـضرت   . تقريب استدلال به حديث حلّ بود كه خـدمتتان عـرض شـد            

و آن را تمام مي داند ولـي آيـت االله          به اين حديث تمسك كرده      ) ره(امام
  .  خوئي مي فرمايد كه حديث تمام نيست و دلالت برمانحن فيه ندارد

چند اشكال در اينجا وجود دارد ؛ اشكال اول اين است كه ايـن تمـسك               
به عام و تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه مي باشد زيرا تا زمـاني كـه                 

ب مال عمر و هزار تومـان مـال         مراجعه اي از أحدالطرفين نشده بود كتا      
زيد بود خوب حالا بعد از مراجعه اگر عقد جائز باشد و مراجعه و فسخ               
مؤثر باشد در اين صورت ما شك داريم كه آيـا زيـد الان مالـك هـزار          
تومان است يا نه؟ يعني اگر مراجعه عمر مؤثر باشد الان ديگر زيد مالك              

 ـ     ي اگـر عقـد لازم باشـد    هزار تومان نيست و عمر مالك كتاب نيست ول
كتاب مال عمر و هزار تومان مال زيد مي باشد پس اين تمسك به عـام                
وتمسك به مطلق در شبهه مصداقيه مي باشد مثل جائي كـه گفتـه شـده                
أكرم العلماء و ما نمي دانيم كه اين زيد عالم است يا نه ، خـوب در ايـن                   

م زيـد واجـب     صورت نمي توانيم به أكرم العلماء تمسك كنـيم و بگـوئي           
، ودر مانحن فيه هـم       الإكرام است زيرا نمي دانيم كه زيد عالم است يانه         

ما نمي دانيم كه مال چه كسي است ، اگر فسخ عمر مؤثر نباشد عقد لازم    
است و الان هزار تومان مال زيد و كتاب مال عمر است ولي اگـر فـسخ                 

 ر تومان مـال عمر مؤثر باشد عقد جائز است و الان كتاب مال زيد و هزا         
پس تمسك كردن به اين حديث براي اثبـات لـزوم تمـسك         عمر است ،    

  . بالعام في الشبهة المصداقية العام مي باشد
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 اشكال دوم اين است  ما بايد ببينيم كه در حديث حـلّ معنـاي تـصرف                 
چيست؟ تصرف به امور خارجيه مي گويند مثل اينكه انسان مال را مورد 

اما در مانحن فيه چيـزي در       ... ثلاً بخورد و بپوشدو     استفاده قرار بدهد م   
خارج واقع نشده و مال مورد استفاده قرار نگرفته بلكه هـزار تومـان در               

 و كتاب هم در دست عمر مي باشد ، پس بنابراينكه تصرف را              جيب زيد 
امر خارجي بدانيم چونكه محقق نشده لذا حديث شامل مانحن فيه كه از             
امور اعتباريه مي باشد نمي شود بلكه ظهور در امور خارجيه دارد ، كـه               
آقاي خوئي نيز همين مطلب را بيان كرده و فرمـوده كـه حـديث شـامل             

  . ودمانحن فيه نمي ش
ت در حـديث بـه چـه                     اشكال سوم اين است كه ما بايد ببينيم كـه حليـ

قـبلاً بنـده     معنايي مي باشد؟ آيا حليت تكليفي است يا حليت وضـعي؟          
نمونه هايي از قرآن در مورد كلمه حلّ خدمتتان عرض كرده بودم ، مثـل      

ح  مـن بعـد حتـي تـنك         تحلُّ له  فإن طلَّقها فلا   « : از سوره بقره     230آيه  
 228آيه  در  كه لاتحلُّ در اين آيه حكم وضعي مي باشد و           »  زوجاً غيره 

ولايحـلُّ لهـنَّ أن يكـتمن مـاخلق االله فـي            «  :گفتـه شـده     از سوره بقره    
 كه در اين آيه حكم تكليفي مي باشد خلاصه اينكه در قرآن             » أرحامهنَّ

 كلمه حلِّ در چندين آيه ذكر شده كه گاهي حكم تكليفي و گاهي حكـم              
وضعي مي باشد ، خوب اشكال سوم اين است كه حديث حلّ مي خواهد      
حكم تكليفي را بيان كند در حالي كه بحث ما در ملكيت و حكم وضعي               

  .مي باشد 
 از اشكال اول به همان      165 ص   1در كتاب البيع جلد     ) ره(حضرت امام  

  فرموده اند كه لايحـلُّ     جواب داده اند و   ) در حديث سلطنت  ( بيان ديروز   
يعني فقط منحصراً طيب نفس او مؤثر است در اينكـه بـراي               مال امريءٍ 

ديگري حلال باشد و حليت هم أعـم از تكليفـي و وضـعي اسـت و در                  
چـه تـصرف   (مانحن فيه اگر طيب نفس نداشته باشد ديگر هيچ تـصرفي    

اثر ندارد مثلاً اگر عمـر مراجعـه كنـد و           ) وچه تصرف اعتباري    خارجي  
ضـايت زيـد    حديث دلالت دارد كه تا طيب نفـس و ر         بخواهد فسخ كند    

ت مـال تكليفـاً و               حاصل نشود مراجعه    عمر بي اثر مي باشد زيـرا حليـ
زم مي باشد  عقد لارضايت و طيب نفس زيد است پس    وضعاً منحصر در    

تـصرفات را أعـم از تـصرفات خـارجي و           ) ره(، بنابراين حضرت امـام    
ست ديگر تمسك به عـام در       اعتباري مي گيرد و مي گويد چونكه أعم ا        

شبهه مصداقيه نمي باشد لذا ايشان با اين تقريب مي فرمايند كـه حـديث          
  . حلّ بر أصالة اللزوم دلالت دارد

 مـي   139 ص 2آقاي خوئي در مـصباح الفقاهـة جلـد        ) ره( امام مقابلدر  
فرمايد كه مراد از حليت تصرف است و تصرف هم از امـورات خارجيـه      

مي باشد ولي در مانحن فيـه       ... وسكني در دار و   مثل خوردن و پوشيدن     
تصرف خارجي صورت نگرفته بلكه كسي كه مراجعه كرده مـي خواهـد             
اعتباراً تصرف كند و بعد از معامله مالش را از ملك او به ملك خـودش                
برگرداند بنابراين چونكه ظاهر حديث تصرفات خارجي را مي رساند لذا       

  .براي اثبات أصالة اللزوم تمسك كنيم نمي توانيم به آن در مانحن فيه 
 خوب واما در مورد اشكال سوم كه خيلي مهم نبود گفته شده كه حليت              
در قرآن و احاديث يعني اينكه در مقابل شما راه باز و حـلال اسـت كـه          
اين أعم از وضعي و تكليفي است چنانچه منع نيز در اخبـار مـا أعـم از                  

  . وضعي و تكليفي مي باشد 
فات هم  كه فرمودند مراد از تصر    ) ( ره(ما در مورد كلام اول امام     خوب وا 

خارجي و هم اعتباري است يعني منحصراً حليت مال براي ديگـري بـه              
طيب نفس من است و اگر طيب نفس نباشد مال من براي ديگري حلال               

بايد عرض كنيم كه همان اشكال ديروزي ) نيست نه اعتباراً و نه خارجياً    
م نيز وارد است و آن اين بود كه گاهي افـراد معمـولي مـي                ما به اين كلا   

خواهند اين كار را بكنند كه خوب در اين صورت مي توان اينطور گفت              
يعني اينكـه شـارع      ما از شبهه حكميه بحث مي كنيم         ولي در مانحن فيه   

يك قوانيني وضع كرده كه يكي از آنها همـين مـي باشـد خـوب همـان                  
ا وضع كرده در مثل حق الماره مـي گويـد كـه             شارع كه چنين قوانيني ر    

 به نظر بنده چونكه مـانحن فيـه         ديگري جائز است پس   تصرف در ملك    
شبهه حكميه مي باشد لذا حديث حلّ و امثال ذلك درآن كارايي ندارنـد              

  ناتمام مي ماند ،) ره(مبنابراين با توجه به بيان بنده فرمايش اما
 فرمودنـد حـديث ظهـور دارد در    يش آقاي خوئي كـه ا اما در مورد فرم  

تصرفات خارجيه عرض مي كنيم كه اينطور نيـست بلكـه حـديث أعـم               
داشتيم بـه ايـشان نيـز       ) ره(است ولكن همان اشكالي كه به حضرت امام       

وارد است زيرا اگر أعم هم بگيريم باز در برابر شارع ما نمـي تـوانيم از                 
 شبهه حكميه است    اين حديث استفاده لزوم بكنيم زيرا فرض براين است        

   ي هم در مورد آن نداريم بنابراين از اين جهـت كـه آقـاي               و ما هيچ نص
خوئي تصرفات را منحصراً تصرفات خارجي گرفته اند بـه كـلام ايـشان              

ولكن ماهم مثل ايـشان  اشكال داريم و مي گوئيم تصرفات أعم مي باشد        
 بـه ايـن   قائليم كه حديث حلّ در مانحن فيه كارايي ندارد زيـرا تمـسك       

حديث تمسك به عام در شبهه مصداقيه مي باشد البته با بياني كـه بنـده                
خوب حالا وارد بحث از آيات قرآن مي شويم كـه بمانـد             . عرض كردم   

  ... .براي جلسه بعد إن شاء االله 
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                                     

      محمد و آله الطاهرين                                     


